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كارستان او يك شمه اين استز

سيد علي محمد سجادي*
دانشگاه شهيد بهشتي

ده يچك
ي دلكش، كلمات متناسـب، معـاني بلنـد،         ف قوا ،اوزان مطبوع . اندگون نگريسته به اشعار خواجة شيراز گونه    

هـاي ناگفتـه    ن هنوز در اين باره سخ     امااند  اند و تحسين كرده   اشارات عرفاني و لطايف حكمي آن را ديده       
هاي باريك و احساس هاي حافظ در بيان انديشه رندي.بسيار است و راه براي پويندگان عالم معني هموار       

در اين مقاله سعي نويسنده بر آن اسـت تـا از            . اندهايي است كه كمتر به آن پرداخته      ف از جمله مقوله   لطي
.به ارمغان آورداي دوستان را ره توشه،دهئ از آن مااي وآن خرمن خوشه

.ع سبز، سابقه، چنگ صبحي، فضول نفسمزر: هاكليدواژه
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.نشگاه تهران، استاد گروه زبان و ادبيات فارسي در دانشكدة ادبيات و علوم انسانيدكتراي زبان و ادبيات فارسي از دا*
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مقدمه 
ايم و كار اين    اند و شنيديم و خوانده    راز جاودانگي شعر او بسيار گفته     و  و رمز دربارة خواجة شيراز    

» حافظ بـس «جا كشيد كه مردي چون مرحوم اميري فيروزكوهي هاي دراز آهنگ تا به آن   گفته
هـا را  هـا را بـاز گويـد و نوشـته    ست تا گفتهشنيد و اين خامة ضعيف بر آن ني  داد و كس نمي   مي

هـا  بي خـويش كـه حاصـل سـال    دوباره بنويسد بلكه بر آن اميد است كه بتواند از اندك ذوق اد       
و تحقيـق و تـدريس از سـوي      پارسي و تازي از يك سو       ممارست در ديوان اشعار و آثار بزرگان        

عاني لطيف برخي از ابيات كه كمتـر  ديگر است در راه شناخت بهتر اشعار حافظ بهره گيرد و به م 
 پـيش از  و كـه حـافظ بـيش       شـرد افميپاي  در آغاز بر اين نكته      .  اشارتي كند  ،اندبه آن پرداخته  

 شاعري سـاحر كـه بـه    ؛است» شاعر«كه عارف باشد يا مبارز و يا ظلم ستيز و سالوس گريز،       آن
اسـت  » شعر«كلام او نيز و غايت قصواي   » بارد همه قند و شكر مي     كلكني  افسون سخن از  «

 ـعرفاني و يا جدال     كه شعر وسيلتي در كف او براي بيان معاني بلند           نه اين  ا جريـان حـاكم بـر       ب
 تزوير باشد و اگر اين همه را نيز از كلام او دريابيم باز هـم بايـد      ر و زور و   زيي با روو رويا جامعه  

بـه  . ت و نـه هـيچ چيـز ديگـر         برترين پديدة هنري و احساسي حافظ اس      » شعر«اقرار آوريم كه    
آور، در  انگيزي اعجاب عبارت بهتر تلاش مستمر حافظ خلق اثري است پايدار كه علاوه بر خيال            

 با معاني دقيق و لطيف تا سر حد وسواس       هاآنانتخاب و تركيب و تلفيق الفاظ و كلمات و پيوند           
ون تناسـب و    و اين همـه گرچـه تحـت عنـاويني همچ ـ          كوشش و گزينش به عمل آمده است        

هاي خواجـه پيونـد ميـان     در اغلب ابيات و غزلامامراعات النظير و امثال آن قابل بررسي است        
گنجد و اين همان است كه دة صناعات لفظي و معنوي معهود نمياجزاء چنان است كه در محدو

.اندشارحان ديوان كمتر به آن عنايت داشته
هـاي او موجـب     هـاي دقيـق در سـروده      يابيتهجستجو در زواياي پنهان افكار حافظ و نك       

سـازد كـه از     خود مي شود و گاه چنان او را از خود بي        صفاي دل و لطافت طبع در خواننده مي       
رهد و چنين كس وابسـتة آز و آزردة حـرص و دسـتخوش              حقد و حسد و تعلقّ و تملقّ وا مي        

را برتر و والاتر از ايـن  تعهد  راستي كدام   ه  ل و سرگرم آرزوهاي دور و دراز نخواهد شد و ب          اآم
توان يافت؟ و اين پاسخي مقدر است به اين اعتراض احتمالي كه فرضـية شـعر    براي شعر مي  

رد به ديگر ابيـات     اگر اين ديدگاه راهي به دهي ب      . براي شعر و هنر براي هنر باطل شده است        
ه دراز و همان به كـه راه        باب گفتگو باز است و را     . ت بيشتر نگريست  توان با دقّ  خواجه نيز مي  

.)102: 1355نظام الملك (را به سخن كوتاه كنيم 
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انتخاب ابيات نه به دليلي خاص و ترتيبـي مشـخص بـوده اسـت بلكـه گزينشـي اسـت                     
:تصادفي

***
:الف

و ش آمد و هنگام دروـتة خويـيادم از كشمـزرع سـبز فلـك ديـدم و داس مـه نـ
ه از سـابقه نوميد مشـوـن همـگفت با ايد دميديـخفتيدي و خورشب بخت يگفتم ا

گيرد تا بتواند گـره از  مياي ذهن و خيال خواننده را در برتداعي معاني گوناگون و پيچيده  
:كار فرو بستة اين دو بيت به ظاهر ساده بگشايد

يعنـي  ) 1362معين  (شود  شامل مي »  آسمان را به نظر قدما     ةمجموع«به راستي فلك كه     
شود و زمينة ابرها و خورشيد و ماه و سـتارگان           گنبد ظاهري كه بالاي زمين ديده مي      «همان  
چه مشهود است به رنگ روشن آبي اسـت  به چه رنگ است؟ آن) 148: 1380مصاحب  (است  

ناشي از اين است كه ذرات خرُد غبار و بخار موجود در جو زمين بعضي از امواج    «: و اين رنگ  
) زردو قرمـز  ( بيشتر است  هاآنكنند امواجي كه طول موج       پراكنده مي  نور را جذب و برخي را     

شوند هرچـه مقـدار   پراكنده مي) آبي(گذرند ولي اشعة كوتاهتر به آساني از ميان اين ذرات مي    
تر اسـت    رنگ آبي آسمان صاف    ، مقدار اشعة پراكنده كمتر و بنابراين      ،غبار و ذرات كمتر باشد    

 كمتر اشـاره  ، شاعران به اين رنگ كه آن هم عرَضي است نه ذاتي       اام) 148: 1380مصاحب  (
]اخضـر و خضـراء    [اي و سـبز     ق، نيلي، نيلگون نيلوفري، فيروزه    زراند و آسمان را كبود، ا     كرده

كـه البتـه آب   [شناسان همين معاني را براي آبي يعني به رنـگ آب           توصيف و به تبع آن واژه     
در اين ميان نسبت دادن رنگ سـبز بـه آسـمان از همـه               ) ادهخد(اند   برگزيده ]!رنگ است بي

،تـوان بـا تسـامح     هايي هم چون كبود و نيلي را مي       نمايد زيرا رنگ  تر مي نوسأامتر و ن  عجيب
 حقيقت آن اسـت كـه       . حساب سبز جداست   اماهايي متفاوت از رنگ آبي به حساب آورد         گونه

اند و يا نيازي به دقّت در اين باره ائل نبودهها قشاعران در عالم شعر چندان تفاوتي ميان رنگ       
 سبز رنگ بودن آسمان و      ة دربار امااند و   ديده از يكديگر نمي   هاآنسعي در تشخيص و تميز      و

توان قائل  گنبد خضرا و درياي اخضر فلك كه حافظ نيز به آن اشاره دارد وجهي ديگر نيز مي                
 و  ره و سـنن و آداب و رسـوم و گـاه اسـطو             تاآمده از مجموع اعتقـاد    كه شعر بر  شد و آن اين   

هـا و روايـات     باورهاي عاميانه و حتيّ خرافاتي است كه در جامعه هسـت و چـون در افسـانه                
قاف رشته كوهي است كه اطراف زمين را احاطه كرده است و گويند «: اسلامي آمده است كه  
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است و رنگ آسمان انعكاسي  كوه از زمرد سبز ]اين[هاي آسمان برروي آن نهاده شده و كناره
ن را سـبز رنـگ   سما آبراساس اين تصور، شاعران) 148: 1380مصاحب (باشد  از رنگ آن مي   

:گرديم اكنون به معني بيت باز مي.اندانگاشته
گـر اسـت   پرداز و تصويرساز حافظ با ديدن هلال ماه كه به شـكل داس جلـوه              ذهن خيال 

 و اين امري عجيب نيست زيرا هرجا كـه كشـتزاري     كندرا در خاطر مجسم مي    » درو«هنگام  
هـا رو بـه   است خواه ناخواه داسي نيز در كمين است و انتظار معمول آن است كه چون خوشه       

 داس را بـا     امـا  گـرد برانگيـزد      هـا آنزردي نهند و خشك گردنـد داس برخيـزد و از خـرمن              
هاي دانه نابسته و جوان و سر سبز چه كار؟خوشه

 چـه بسـيار     !شناسد براي بسياري پذيرفتني نيست     پير و جوان نمي    ،ر كه مرگ  باور اين ام  
 خود در مرغزار زندگي آسوده امابينند جوانان و ميانسالان كه ساية مرگ را بر سر همسايه مي  

!دنچرمي
اونـه هــق بـي اي رفيـي كوبـآب همگويي بهمان زمن مه است و نمرده است

س مؤذنـي از پـه گيتـدي بـده نمانـزنودي، مطربگر به قيـاس مـن و تـو بـ
ر است و نه جوشنفــزخم فلك را نه مغراسـت نيايـد قيـاس خلـق در اين باب
ن ـــتر ذوالمــسـاي دادگــــزد دانــايعلـم اجلها به هيـچ خلـق نـداده اسـت

)168: ناصرخسرو(
: داند كـه  ولي نيك مي  ) 122: 1347وزانفر  فر (هخرمزرعه الآ الدنيا: و حافظ به ياد دارد كه     
) 21: 1380گلستان سـعدي    (وقت خرمنش خوشه بايد چيد      / ويدخبهر كه مزروع خود بخورد      

 حسرت بر عمر تلف سربيند از به ناچار چون داس مرگ را بر ساقة جوان و سرسبز زندگي مي         
.يد دميدكند كه بخفتيدي و خورشخورد و از بخت خفته شكوه ميكرده تأسف مي

شان سـود   زدگان است زيرا كه افسوس    دميدن خورشيد پايان خواب و آغاز ندامت غفلت       
 بخت جوان و اميدوار حافظ حكايت قاضي همدان اماره به جايي نبرد شان پشيمانيندهد و 

آورد كه تا خورشيد از مطلع شرق برآيـد بـه عفـو و              و پاسخ او را به پادشاه زمان به ياد مي         
ملك به بـالين قاضـي فـراز آمـد شـمع را ديـد       «... اميد داشت  دگار بايد چشمِ  رحمت پرور 

خبر از ملك ريخته و قدح شكسته و قاضي در خواب مستي بيايستاده و شاهد نشسته و مي
قاضـي دريافـت كـه حـال        . هستي به لطف اندك اندك بيدار كردش كه خيز آفتاب برآمـد           

گفت الحمدالله كه در توبه همچنان باز . بل مشرقچيست گفتا از كدام جانب برآمد گفت از ق
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    ا علي العبـاد حتـي تطلـع الشـمس مـن مغربه ـ            ]باب التوبه [لق  غاست به حكم حديث لاي «
.)40: 1380گلستان سعدي (

را از يـاد    » سـابقه « نبايد   اي فراهم نيست  كه مرگ فراز آمده است و توشه      پس با آن  
:برد

.)26: احاديث مثنوي(» سبقت رحمتي غضبي«: كه خود فرمودـ سابقة لطف ازل ـ 
وش ــه چه داني خمــربستــنكتة ستـرم ماسـتر از جـدا بيشـلطف خ

)244: 1367ديوان حافظ (
و

ـاند ســـروش ـمـژدة رحمـت بـرسشــد كار خويـي بكنـف الهـلط
)244: همان(

ور است و آن سابقة خدمت است كهسابقة ديگري نيز متص:
ه دربانــي ميخــانه فـراوان كردم گرچ طمعسوردــ لطف ازل جنّت فدارم از

)265: همان(
:ب

چنگ صبحـي به در پير مناجات بريمتا همـه خلوتيـان جـام صبوحـي گيرنـد
از گلستانـش بـه بازار مكافـات بريـمد ــت زاهـلامـار مـا خـد در ره مـور نه
ت بريماماگر بدين فضل و هنر نام كرشـودة خويـمينة آلـز پشرممان بادـش

 فضايي كه حاكي ؛براي دريافت معني اين ابيات بايد به فضاي حاكم بر غزل توجه كرد         
كه بـه خرابـات   بيند خرقة او را در خور آن مي:  ناصافي است از پرده برگرفتن از كار صوفيِ     

اش از  فروشد و يـا بـه بـاده       ببرد و در برابر جامي از شراب به گرو نهد يا به ساغري از مي              
 خرافه انگـارد و  ،راندخودي بر زبان مي لاف و گزافي را كه از سر بي    .رنگ تزوير فرو شويد   

اي كـه  لـق و سـجاده  د.در بازار پرزرق و برق زهد فروشان بـه كمتـرين بهـا عرضـه كنـد       
باش و   خوش   صوفيانش نشان قدس و پاكي شمرند به عنوان ره آورد سفر به پاي پاكبازانِ             

...باك افكند وقلندران بي
» پير مناجات« راستي است و نه گيري از سرِرا عزلت و گوشه   » خلوتيان«با اين مقدمه نه     

وتـا ا اشارتي كـافي اسـت   .را صفاي پيران و زهد عبادت پيشگان و در بر خلق بستگان است           
نهـايي برآينـد و جـام    گوشة خلوت وانهد و ديگر خلوت گزيدگان نيز بـه پيـروي از او از دام ت      
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كـه نوشـيدن     چـه آن   ،توان فرا چنـگ آورد     و اين اشارت را از آواز چنگ مي        ؛برگيرندصبوحي  
:اندشراب و نواختن چنگ لازم و ملزوم يكديگر بوده

 انداخت و ســروداده انداز كـــبرودكي چنگ برگرفت و نواخت
)493: 1336نفيسي (

شراب بامـدادي   ( به هنگام صبوحي كردن      چنگي است كه  » چنگ صبحي  «،بنابراين
 استوار يزهد ورزي و راز و نياز پير مناجات براساس: گويداند حافظ مينواخته مي)نوشيدن
خواران درآيد و چون او  كافي است كه آواي چنگ به گوشش رسد و در حلقة مي    .نيست

مقايسـه  . آينـد لوت برگزينند و به مجمع اهـل دل در        جلوت را بر  خگران نيز   دچنين كند   
:كنيد با

زندم به چنگ و دف  طرف ميراي زهچهبغمنشين و طرفه آنكمن به خيال زاهدي گوشه
)252: ديوان حافظ(

***
ات بريمـازار مكافـه بـتانش بـاز گلسد ـت زاهـار ملامـا خـد در ره مـور نه

 يك نكتـه ضـروري       توجه به  ،و بازار مكافات كجاست؟ پيش از پاسخ      گلستان كدام است    
 ندارد  سر مخالفت » زاهد«و  » صوفي«و  » واعظ«و  » فقيه«كه خردمند با    نمايد و آن اين   مي
افكنـد و يـا مـورد طعـن و طنـز شـاعران و نقّـادان                 نظران مي را از چشم صاحب   چه اينان   آن

ي فقه و وعـظ و تصـوف و زهـد اسـت و ايـن         هااناستفاده از عنو   سوء ،دهداجتماعي قرار مي  
 روي ان راستين را نيز با آنها چنان بجاست كه فقيهان و واعظان و صوفيان و زاهدانِمخالفت

 ايـن عزلـت را دام شـهرت    امـا ،از خلق كناره گيرد» زهد«كه به نام آن. خلاف و عتاب است  
 او .جفا كـرده اسـت  » زهد«مقام و  به خود و خلق ،سازد تا اين و آنش به ديدة تحسين نگرند   

گـر انديشـان را بـه خـار     داز اين و آن برچيدن اسـت و  پندارد راه وصول به حق دامن    كه مي 
 زاهد در عالم تصور خويش براي خود بهشـتي موهـوم    . سخت در اشتباه است    ،ملامت گزيدن 
مكافات چنين شخصـي آن     . چون او  بهشتي كه ساكن آن اوست و تني چند هم         ؛ساخته است 

 تا دريابد كه در اين جهـان و آن جهـان متـاع او را            ،ه رو كنيم  ها رو ب  است كه او را با واقعيت     
. بازاري و كالاي او را خريداري نيست

***
ت بريماماگر بدين فضل و هنر نام كر آلودة خويـشةشمينپز شـرممان باد
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است كه عملي است » كرامت« شاعر بر ةبيت را دست كم دو معني است و در هر دو تكي          
 و هستند اندرسد و البته بودهظهور مير شرايطي خاص از اولياء حق به منصة  كه د العاده  خارق

اند و نـام خـود را بـر سـر     كساني كه از اين فضل الهي دامي براي جلب نظر اين و آن ساخته   
:همان كه خواجه گفت.  انداختههانازب

خاست ت برم از خرمن سالوس و كراتشاكحافظ ايـن خرقـه بينداز مگر جان ببـري
)107: ديوان حافظ(

) ييپاكبـازي و شـوريدگ    (و هنري   ) حكمت و معرفتي  (صاحب كرامت راستين را فضلي      
يم و كهنه دلقي آغشته به مـي و آلـوده بـه ريـا و در        ي ما .دو هيچ نيست  بايد و ما را از اين       

 ناپـاك خـويش     ةپشـمين و   بايد كـه از خـود        ،چنين حال اگر حتّي نام كرامت بر زبان رانيم        
.شرمسار باشيم

شود و با روح حاكم بر غزل كه راندن طعن و طنـز              معني ديگري كه از ابيات دريافت مي       اما
تـر   كرامت است سازگارتر و با سبك و سياق بيـان حـافظ متناسـب               كشفِ بر صوفيان و مدعيانِ   

همـه  ما را خرقه آلوده است و فضل و هنري نيز نيست با اين  گرچه  : يمي اين است كه بگو    ،است
 بايد كه شرمسـار     ، را به چيزي بشمريم و حتي از آن نامي بر زبان آوريم            اگر كرامت اين مدعيانِ   

).ت مدعيان برتر استاماهنري ما از كرتر دامني و بي( آلودة خويش باشيم ةپشمين
:مقايسة شود با

 اوقاف است لاــحرام ولي به زمكه ميفقيه مدرسه دي مست بود و فتوي داد
)118: وان حافظدي(

و
كنم ر نميـنـاز و كرشـمه بر سـر منباين تقويم تـمام كه با شـاهدان شـهر

)285: همان(
***

:ج
ركن ــ بهراغ مـام قصر برآو چـــه بــبورـاند نـفشران نميـب هجـتارة شـس

تو كار خود مده از دست و مي به ساغر كناقيـي كند سـفضول نفس حكايت بس
ور كنــد را منّـه خورشيــا و خرگـبيمالـعاع جـد شـيدة ادراك شحجاب د

: سعدية در اين سرود..).ستاره شب(مفهوم نخستين بيت حافظ 
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»نوميـد نبايـد بـود از روشـني بامياماگرچه شب مشـتاقان تاريك بود «
 ـ ، هم نگذاريمتواردو اگر فرض را بر خورد نيز به چشم مي  يم كـه بـه همـان     بايد اعتـراف كن

. سرودة خواجه هنرمندانه و دلنشان است،اندازه كه گفتة شيخ ساده و دلنشين است
لال ابروان او از گوشة بام برآيد و شـب          هاميد آن دارد كه ماه رخسار دلبر و يا          » سعدي«

. حافظ چشم بر دوخته است كه دلبر را بر فراز قصـر بينـد              اما؛تاريك عاشق را روشني بخشد    
ل اوست كه چون به بـام برآيـد بـه ناچـار بـه گـداي       ماآ كاخ ة حافظ شهزاد   محبوبِ ،اينبنابر
 خوانندة شعر آشنا چون وسـواس و ذوق تحسـين           .نيز از سر عنايت نظر خواهد افكند      نشين  ره

آورد كه دگر بزرگان حوزة هنر نيـز نـام    به ياد مي،نگردبرانگيز حافظ را در انتخاب كلمات مي 
.اندطريق جاودانه كردهخود را از اين 

: گواهي است بر اين مدعا،دو بيت معروف فردوسي كه شاهكار گزينش الفاظ است
وارــسسوي آخر آيد همـي بيببينيـم تا اســپ اســفنديـار
خداوند روي د بيـوان نهـبه ايو يـا بــارة رسـتم نامجـوي

)280: 1376شاهنامه (
و چون  .گرددباز مي ) اصطبل(سوار به آخر    است اسپ او بي   » اسفنديار«جا كه سخن از     آن
 اسـبي كـه     امانشيند كه البته همان اسب است       مي» باره«اوفتد به جاي اسپ     » رستم«كار با   

هاست اسبي است كمياب، فاخر و گرانبها و چون از ميدان باز آيد به              كمتر دستكش زبان توده   
خداوند و ببين تفاوت سوار است و از آنِ رستم بي بياسب اسفنديار. فراز آيد) كاخ(يوان اسوي 

!ره از كجاست تا به كجا؟
:به معني افروختن و روشن كردن است» بركردن«

اي ر كردهــت تو بـراغ هدايـــچاين بصر كردهـخرد را تو روش
)گنجوي(

اريك هجران   تو ماه تاباني كه تواني شب ت       ؟ چراغ ماه را جز خورشيد كه تواند افروخت        اما
نشين تو خورشيد فروزاني كه ماه نيز سايه      ! جمال خويش روشن كني نه، غلط گفتم      را به پرتو    

فروغ كه ماه را نيز توان      آيي نه تنها ستارة بي    پايان توست و چون تو بر     و چشم انتظار فروغ بي    
ند نـه  چون خورشيد وصال سرز(ماندن نيست هر دو بايد سرخويش گيرند و راه گريز در پيش          

).د و نه از ستاره و نه از ماهاز شب نشان مانَ
***
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ن به ساغر كو ميتوكار خود مده از دست فضول نفس حكايت بسي كند ساقي
كسي است كه پاي از گليم خويش فراتر نهد         و  گو   به معني ياوه   ]در عرب فضولي  [فضول  

. مداخله كند،و در آن چه به او مربوط نيست
هبر فضول را براساس كاربرد آن در زبان عربي به معني هرزه درايـي            استاد دكتر خطيب ر   

» سـودي «انـد و برخـي از شـارحان از جملـه            و فضول نفس را هرزه درايي نفس معني كرده        
نفـس انسـاني    ! ساقي«: اندفضول نفس را نفس فضول پنداشته و در معني بيت چنين نگاشته           

رود هـيچ از يـك از ايـن          گمان مـي   »...ويدگكند بسيار سخن مي   كه در هر كاري مداخله مي     
كه بيهـوده در     آن يعنياقوال وافي به مقصود نباشد بهتر است فضول را به معني مستعمل آن              

.به حساب آوريم» عقل«كند ـ بگيريم و فضول نفس را كار ديگران مداخله مي
ستي و خوشباشي  مبا عقل را .دارد عقل است نه نفسي باز ميئكه ساقي را از باده پيماآن

معني عقل  هاي بي گويد گوش فرا افسانه و گفته     رو حافظ خطاب به ساقي مي     چه كار؟ از اين   
كـه پـيش از او سـعدي    كار رفته اسـت معني بهحكايت نيز به همان   . مده و مي به ساغر كن     

:كار برده بودبه
وشم دگر نصيحت مردم حكايت است به گدهانت به گوش جـان مـن آمدحكايتي ز

)596: 1366غزليات سعدي (
]گيرماندرز اين و آن را به چيزي نمي[

:چه خواجه در همين غزل فرموده است كهمفهوم بيت مورد نظر كمابيش شبيه است به آن
و دماغ را تر كنگش هاي بدپيالهحت كند كه عشق مبازياگر فقيه نص

***
نـيد را منوّر كـشبيا و خرگه خورحجاب ديدة ادراك شد شعاع جمال

:افت معني بيت بايد از بيت ديگري از خواجه مدد جستيبراي در
جا خبر از جلوة ذاتم دادندكه در آنبعد ازين روي من و آينة وصف جمال

ك آدمي بيرون درا فهم و وهم و اةدانيم شناخت ذات حضرت حق از حيطكه ميچنان
،عرفـت بـه بـالاترين مراحـل رسـيده اسـت      جا كه پيامبر اكرم كه در طريق م    است تا آن  
ل در عقّ از اين رو خلق جهان را از تدبر و ت»ما عرفناك حق معرفتك«كند كه اعتراف مي

: احاديث مثنوي(في االله ااند تفكر وافي آلاء االله و لا تفكّرواند و گفتهذات خداوند بازداشته
142(.
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 عارفـان  . خور حال خويش راه توان بـرد راف او ة به سراپردة صفات جلاليه و جمالي   اما
روي  از اين.رقهنهند و لطف را بر ميحعاشق مسلك در اين راه، جمال را بر جلال ترجي

. وصف جمال خداوند رخ بر نخواهم تافت ةگويد بعد از اين هرگز و هرگز از آين        حافظ مي 
ماشا نشستم با توجه به    خداوند را به ت   اي از ذات    زيرا در آن آينة سراپا لطف بود كه جلوه        

چه گفته شد به اين نكته دقيق بايد عنايت كرد كه كم نيستند مبتدياني كه گامي چند آن
ست واصل شده و واند و به دبرند كه به منزل مقصود رسيده گمان مي،از طريقت ناپيموده

ناولام از اين رو  .شود كه از سلوك و طي مراحل باز مانند        اين گمان باطل موجب آن مي     
:گويدمي

ر سـماط ــخويشـتن واصل نداند بمـن غـلام آن كـه او در هـر ربـاط
)م.1925مولانا (

شـود و ايـن خطـري اسـت         سوزد و غوره ناگشته مويز مـي       پخته ناشده مي   ،سالكي چنين 
كه از روزنة زندان بهي زنداني با ديدن فروغ خورشيد د ماند كه فر   به آن  اين   .عظيم فرا راه او   

به اينتابد گمان برد كه دوران تنهايي به سر آمده است و حصارها فرو ريخته و اگر       درون مي 
. رهايي نصيبي نخواهد يافتجز حسرتِدل خوش كند 

كه هستي ـ بلكـه   نه چنانمانع از آن آمد كه تراچه  آن:گويد حافظ از سردرد مي،بنابراين
تو بود و مـن بـه   پرتوي كم رنگ از نور جمال فراخور توان خويش ـ بشناسم، فروغي ناچيز و  
!ام و به مقصد اعلي رسيدهغلط گمان بردم كه به كانون آن دست يافته

لي كه بيهوده به شعاعي خرسند گشته ـ چه شود اگـر   ددل است ـ  » خرگه خورشيد«
 سان كه او را در به آنبه جاي شعاع، خورشيد جمال خويش را در خرگاه دل فرود آري و 

 رسد و حصار جهل از بيخ و بن بركنده          لماكتا نقصان شناخت به     . ور داري است منّ خور  
. شود

:مقايسه كنيد با
ادــام افتـع خـي در طمـدة مـارف از خنـعادـــام افتــة جـو در آينـو چـس روي تـعك
ادــام افتـه اوهـينيش در آـه نقــمـن هـــايه كردـن روي تو به يك جلوه كه در آينـحس

ت كه در جام افتاد ــروغ رخ ساقي اســـيك فاين همه عكس مي و نقش نگارين كه نمود
)151: ديوان حافظ(

».ه اين استزكارستان او يك شم«و به راستي حافظ كاري كرده است كارستان كه 
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گيرينتيجه
هاي ، رنديبايد كوشيد تا علاوه بر درك معاني و مفاهيم بلند شعر حافظ و جادوي سخن او

هـاي او  خاص اين شاعر بلند پايه را با توجه به تلفيق و تركيب كلمات در بسياري از غـزل             
پيش چشم داشت و با تبيين آن بر غناي انديشه حساس خود و مشتاقان شعر ناب فارسـي                  

.افزود
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